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قاسمی، ابوالفضل

ابتهاج الملک-مرد خودساخته خاندان ابتهاج،ابراهیم آشتیانی است که اصلا از اهل آشتیان بوده بسال 1239 خ.(1860 م.)پا بجهان میگذارد.در روزگاریکه گمرکات‏ ایران در دست ایرانیها و اجاره سردار منصور(سپهدار رشی)فتح الله اکبر بود وی در گمرک انزلی(بندر پهلوی)بکار گمارده میشود،در اندک مدتی کارها را قبضه میکند و مدیر گمرکات میشود.
ابتهاج الملک مرد کاردان و کوشا و زیرک میبود.از اینرو در اندک مدتی دارای ثروت‏ زیاد میگرددودر گیلان املاک میخرد و در شمار متنفذان قرار میگیرد و چون میدانست از چه راه بر نفوذ و پایگاه خود بیفزاید وارد کار وزارت خارجه میشود.کارگذار دولت در گیلان میگردد و ملقب به ابتهاج الملک میشود1.
کارگذاری در قدیم،پیش از لغو کاپیتولاسیون(حق برون‏مرزی)شغل مهم و حساسی میبود،کارگذار بحسب وظایف سیاسی مجبور بود با مأموران و نمایندگان سیاسی دول‏ بیگانه بویژه کشورهای پرنفوذ راه و رابطه داشته باشد و امور مرجوعه را سامان دهد.اینچنین‏ بر موقعیت وی افزوده میشود و در شمار سرشناسان نفوذدار قرار میگیرد.
ابتهاج الملک در 1927 خ.(1918 م.)کشته میشود.قتل او بدست(سید پله آقا اماتری)یک مرد متعصب مسلمان در قریه(دگور)انجام میشود.
ابتهاج الملک ضمن گفتگو جمله غیرقابل هضمی در باب ظهور امام غایب(پیشوای‏ دوازدهم شیعیان)بر زبان میآورد،سید پله با داس باو حمله‏ور میشود و او را جابجا میکشد.این رویداد خاندان ابتهاج را بعدها در مظان بابی گرائی قرار میدهد.
ابتهاج،آقا خان-نخست فرزند ابتهاج الملک آقا خان ابتهاج است که تقریبا در 1274 خ. (1895 م.)پا بجهان میگذارد.هوش و فهم و استعداد را تا حدی از پدر به ارث برده بود ولی نمیتواند جای پدر را پر کند.وی داخل خدمات مالی و دولتی میشود،بعد از اندک‏ (1)- Biographical notices persia Statemen and notables no 127:G.churchil
مدنی در ردیف مدیران سرشناس وزارت دارائی قرار میگیرد.
آقا خان ابتهاج مدتی رئیس آبیاری گیلان که خود شغل حساسی در شمال میبود میشود.سپس به ریست بیمارستان‏پور سینا میرسد و در 58 سالگی(سال 1322 خ.و1943 م.) بدرود زندگی میگوید.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) ابتهاج،غلامحسین-دومین پسر ابتهاج- الملک غلامحسین است که سال 1277 خ.(1898 م.) پا بجهان میگذارد آرشیو اسناد محرمانه وزارت خارجه‏ بریتانیا که بوسیله سفارت بریتانیا در ایران تهیه‏ شده است ابتهاج را چنین معرفی میکند(تحصیلات‏ خود را در رشت آغاز میکندسپس در بیروت و فرانسه‏ پایان میرساند.او مدتی مثل پدرش در خدمت‏ گمرکات بوده است از سال(1920-1918)بعنوان‏ مترجم در پادگان انگلیس در گیلان بکار میپردازد بهنگام جنبش جنگلی‏ها و سپس اشغال رشت از سوی‏ بلشویکها با تمام فامیل از گیلان فرار میکند و بتهران‏ میآید1)اما گروهی معتقدند وقتی ماک لادن قنسول‏ انگلیس در گیلان و میجر آشوت رئیس بانک شاهی در گیلان از سوی جنگلیها و میرزا کوچک‏ خان اسیر میشوند.غلامحسین ابتهاج آنانرا از دست جنگلیها میرهاند و بدین مناسبت‏ گیلان را ترک میکند.
کتاب ارزنده(سردار جنگل)در این رویداد از شخصی باین صورت(غ.ا.مترجم‏ افسران انگلیس)نام می‏برد که دو نفر مأمور انگلستان(بکمک این شخص موفق به فرار می‏شوند)این کتاب که بوسیله یکی از دوستان مطلع به من داده شد در حاشیه آن(غ. ا.)را با قلم غلامحسین ابتهاج نصریح و معرفی کرده است.با توجه به مطالب این کتاب و اسناد وزارت خارجه گمان میرود این توضیح کاملا با واقعیت منطبق است.
آرشیو وزارت خارجه بریتانیا مشاغل وی را در تهران اینچنین یاد می‏کند:(منشی نخست‏ وزیری 21-1920 م.ر 1300-1299 خ.منشی استانداری گیلان 22-1921 م./1301- 1300 خ.سپس به وزارت فوائد عامه منتقل می‏شود و ضمنا به دستیاری مشاور آمریکائی‏ کلنل موریس Moris تعیین می‏شود 28-1923 م./1307-1302 خ.).سفارت انگلیس‏ (1)- .O.7/6202837,P.17,No.66
(2)-سردار جنگل 88
در ایران در این گزارش که برای ایدن می‏فرستد تصریح میکند:(برکناری ابتهاج از این‏ پست بسسب نادرستی او بوده است)پسر ابتهاج الملک در 1926 م.(13)به کمپانی اولن‏ Ulen سازنده راه‏آهن در جنوب ایران می‏پیوندد و به سال 1931 م.(1310 خ.)به وزارت‏ خارجه انتقال مییابد.در آوریل 1932(1311 خ.)دبیر اول سفارت ایران در لندن، در مارچ 1933 دبیر اول سفارت ایران در قاهره می‏شود.همین گزارشگر سیاسی می‏نویسد (وقتی امتیاز"ادسی‏"شرکت انگلیسی بهم می‏خورد اندکی بعد غلامحسین ابتهاج از طرف‏ وزارت خارجه بعلت دخالت در راهنمائی این شرکت مدت کوتاهی از کار معلق می‏گردد.
ابتهاج در 1934 م.(1313 خ.)به وزارت کشور انتقال مییابد،سپس مدیر اداره سیاحان‏ و همچنین رئیس کلوب جهانگردی در ایران می‏شود،در سپتامبر 1936(1315 خ.)برای‏ تنظیم امور جهانگردی سازمان(اینتوریست (Intourist به مسکو سفر می‏کند بعد از بازگشت شرکت جهانگردی با نام جدید(ایرانتور (Irantour کار خود را دنبال می‏کند.
آرشیو وزارت خارجه در پایان سرگذشت وی بسال 1937 م.(1315 خ)(ابتهاج را جوانی زیرک،با اطلاعات گسترده،آشنا به زبانهای انگلیسی،فرانسه و روسی معرفی میکند از کتاب ارزنده راهنمای ایران او به زبان انگلیسی نام می‏برد ولی او را شخصی قابل اعتماد نمی‏داند1)این نظر کم‏وبیش در مشاغل بعدی تائید می‏شود،ابتهاج مدتی معاون شهردار و سپس شهردار تهران می‏شود.فعالیت او در این پست مهم مالی خالی از بگو و مگو نبود این شایعات منجر به اتهام چهار میلیون اختلاس و ارتشا بوی می‏گردد.محمودی بازپرس‏ دیوان کیفر برای او پرونده می‏سازد.شاید از اینرو هیأت تصفیه کارمندان بسال 1329 نام‏ ایشانرا در ردیف افراد(بند ب)و شماره اول آن قرار میدهد2
در لیست منتشره بهمن 1328 وی در شمار مجهول المکانی که برای فرار از مالیات‏ خود را در گمنامی‏زده بودند و همگی از رجال درجه 1 بودند معرفی می‏شوند.
غلامحسین ابتهاج در ادوار 16 و 19 بنمایندگی مجلس از بندر پهلوی و لاهیجان‏ تعیین می‏شود3.
غلامحسین ابتهاج در 66 سالگی و در 1344 بدرود زندگی می‏گوید.
 (1)- Ibid
(2)-کتابچه هیات تصفیه صفحه 4
(3)-نمایندگان(این کتاب نام پدر ابتهاج را بغلط ابتهاج الملک نوشته است)291

